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ای پرچمت ما را کفن!
گزارش همشهری از قطعه 42بهشت زهراس که این روزها پیکر 

شهدای حمله رژیم صهیونیستی را به آغوش می‌کشد‌
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چهره جنگی بانک ملی

 از ســال‌۱۳۶۲ که عراق به بمبــاران شــهر‌ها و نیرو‌های 
غیرنظامی پرداخت، پخش صدای آژیر و رفتارهای جمعی 
متعاقب آن، به بخشــی از زندگی روزمره مردم بدل شد. در 
زمان حمله‌ هوایی، پیامی با این متــن از رادیو یا تلویزیون 
پخش می‌شد: »توجه! توجه! علامتی که هم‌اکنون می‌شنوید 
اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است 
که حمله‌ هوایی انجام خواهد شــد. محل کار خود را ترک 
کنید و به پناهگاه بروید.« بعد برق قطع می‌شــد و شهر در 
خاموشی فرومی‌رفت. در این میان در خارج از پناهگاه صدای 
ضدهوایی‌ها بود که به گوش می‌رسید و غرش موشک‌ها در 
آســمان و بعد صدای انفجارهای مهیب. بیشتر پناهگاه‌ها‌ 
در روزهای جنگ یــا در زیرزمین ســاختمان‌های نهادها 
و ارگان‌های خدماتی ســاخته شــده بود یا در ورزشگاه‌ها، 
دانشگاه‌ها و مدارس. کســانی هم که موقع موشک‌باران در 
خیابان بودند در هر جایی به‌نظرشان امن بود پناه می‌گرفتند. 
‌حسین دوست‌محمدی‌، از ساکنان محله هفت‌تیر آن روزها 
را اینگونه تعریف می‌کند: »وقتی صدای آژیر می‌آمد دیگر 
چراغ قرمز و زرد مهم نبود، مثل گلوله به هر طرف می‌رفتیم. 
یک‌بار هم نزدیک میدان هفت‌تیر در حال سوارکردن مسافر 
بودم که صدای آژیر بلند شــد. من‌ مســافر ماشین را وسط 
خیابان رها کردم و به سمت زیر پل کریمخان دویدم، عده‌ای 
هم به سمت بانک نزدیک میدان می‌دویدند. فکر می‌کردند 
ساختمان دولتی است و آنجا محکم‌تر است، درحالی‌که نمای 
بانک شیشه بود.« ســاختمان بانک ملی ضلع جنوب‌شرقی 
میدان هفت‌تیر نمای شیشه‌ای داشت و اگر موشک یا بمبی 
آنجا اصابت می‌کرد معلوم نبود که شیشه‌های نمای بانک چه 
بلایی سر مردم بیاورد، برای همین ساختمان را با گونی‌های 
شــن پوشــانده بودند. گونی‌ها آنقدر زیاد بودند که شکل و 
شمایل جدیدی از ساختمان بانک دیده می‌شد. این عکس 

سال۱۳۶۶ گرفته شده است.

شهادت برادرزاده محسن تنابنده 
درپی حملات 2روز گذشته رژیم صهیونیستی به تهران، علیرضا تنابنده، برادرزاده محسن تنابنده، بازیگر سینما 
و تلویزیون به درجه رفیع شهادت رسید. شــهید علیرضا تنابنده هنگام شهادت به‌عنوان سرباز وظیفه خدمت 

می‌کرد. گفته می‌شود این شهید معلم، از دبیران شهر واوان بوده که در حملات اخیر آسمانی شده است.

شهادت پزشک ایرانی در ادامه جنایتگری‌های اسرائیل 
 ‌در حملــه رژیــم صهیونیســتی بــه بهــداری زنــدان اویــن، دکتــر ســیدداوود شــیروانی بروجنــی، از پزشــکان 
چهارمحال و بختیاری با سمت دستیارعفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران به شهادت رسید. حذف غیرنظامیان 
و افراد بی‌گناه، نه‌تنها نقض حقوق بشر است، بلکه تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می‌شود.‌

یادداشت نگاه

صفحه‌آرا: مهدی سلامی

اینجا قطعه 42بهشت زهرا)س( است؛ جایی 
که خاک سینه‌اش را از درد، تکه‌تکه باز کرده 
برای به‌آغوش‌کشیدن آدم‌هایی که دست‌کم تا 
روزهای پایانی بهار کنارمان نفس می‌کشیدند، 
اما حالا پیکرهای خونین‌شــان از زیر آوار یا 
زیر آتش دشمن به اینجا رسیده تا به‌عنوان 
شهید، کنار نزدیک به 30هزار شهید تهران 
آرام بگیرند. این روزها از 8صبح تا حوالی ظهر 
مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای حملات 
تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی با حضور 
بستگان و خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف 
مردم در این قطعه، درست مقابل مزار شهدای 
72تن، برگزار می‌شود. سری به گلزار شهدا 
زدیم و حال و هوای این روزهای این قطعه از 

بهشت زمینی را روایت کردیم.

نوای »خداحافــظ ‌ای برادر زینب...« و ســوز 
مداحی، حال و ‌هوای مراسم را کربلایی کرده و 
صدای یاحسین)ع( از گوشه‌و‌کنار بلند می‌شود. 
روی مزار شهدا، پرچم ســه‌رنگ پهن شده و 
بالای سر هر کدام پرچم لشکر قدس را می‌بینیم 
و ناخودآگاه این شعر را زمزمه می‌کنیم: »ایران! 
‌ای پرچمت مــا را کفن!« در میــان جمعیت 
پیرزنی با کمر خمیده، با داغ پرپرشدن دامادش 
ایستاده است و شعار مرگ بر اسرائیل می‌دهد. 
دامادش شــهید »نیما رجب‌پور«، دبیر خبر 
سازمان صدا‌و‌سیماست که در حمله وحشیانه 
رژیم صهیونیستی به ســازمان صدا‌و‌سیما به 
شهادت رسید. آنطور که گفته می‌شود، دوشنبه 

26خردادماه، نخستین روز از مراسم خاکسپاری 
شهدای اخیر بود و پیکر »مریم بابایی«، معلم 
فداکار که در جریان حمله به شــهرک چمران 
به شهادت رســید، به‌عنوان اولین شهیده در 
قطعه‌۴۲ بهشت زهرا)س( تشییع و خاکسپاری 

شده است.

همه می‌رن تو می‌مونی برام حسین)ع(
هر‌ چند دقیقه یک بار، اســم شهیدی خوانده 
می‌شود و از سمت شرق قطعه، پیکر شهید روی 
یک خودرو که با پرچم و بیرق‌های حســینی 
پوشیده شده به ســمت جمعیت می‌آید؛ چه 
لحظه دردنــاک و جانکاهی! خانــواده، اقوام 
و دوستان شــهید، با ســوز و ناله، عزیزشان را 
به‌سوی خانه ابدی مشایعت می‌کنند. اما اینجا 
پارادوکس عجیبی اســت؛ از صــدای جیغ و 
فریادهای معمول در خاکسپاری، چیز زیادی 
به گوش نمی‌رســد. در میان جمع کثیری از 
داغداران، آرامش و امیدی عجیب جاری است 
که بی‌شــک این از خاصیت خون شهداست. 
لحظه آخر وداع با پیکر شــهدا، مداح شعری را 
می‌خواند که شــانه‌ها از گریه می‌لرزد: »همه 

می‌رن تو می‌مونی برام حسین)ع(...«. 
آن طرف شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا 
بلند شده. سمت آنها می‌رویم و یکی از بستگان 
شهدا خودش پیشقدم می‌شود و مقابل دوربین 
ما از هوشــیاری مردم در برابر عوامل نفوذی 
می‌گویــد؛ کاری که خودش بــا افتخار انجام 

می‌دهد.

شهدا مهمان دارید
روزانه تقریبــا بین 25 تا 30شــهید در گلزار 
شهدا به خاک سپرده می‌شوند. چندین ردیف 

از قبور پر شــده و ردیف‌های دیگر هم در حال 
تکمیل‌شــدن هســتند تا میزبانی شــهدای 
دفاع‌مقدس از شــهدای اخیر باشکوه‌تر شود. 
همزمــان چندین کارگــر با بیــل از قبرهای 
نیمه‌آماده خاک بیرون می‌ریزند و آن‌طرف‌تر 
ماشین‌های حمل بتن و سیمان دیده می‌شود. 
جلوتر همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری، 
در بخش‌های جنوبی این قطعه عملیات عمرانی 
آماده‌ســازی قبور در حال انجام است. به‌گفته 
روابط‌عمومی سازمان بهشــت زهرا)س(، این 
روزها تمامی فعالیت‌هــای اجرایی و خدماتی 
این سازمان در وضعیت عادی قرار دارد و فرایند 
پذیرش، تطهیر، نماز میت، تدفین و سایر امور 
اداری مرتبط با متوفیان، طبق روال گذشته و 
بدون وقفه انجام می‌شود. حتی موکب شهید 
ابراهیم هادی و چند هیئت از محله تهرانسر در 
طول برگزاری مراسم با شربت، آبمیوه و بطری 
آب خنک از هزاران نفر از مشــایعت‌کنندگان 

پذیرایی می‌کنند.

مریم محمدی

الناز عباسیانگزارش
روزنامه‌نگار

اهل تهرانم
اهل تهرانــم! روزگارم؟ چند روزی جنگی بود، جنگ درســت 
در وسط شهر من تهران جاری شــد و من در میان هجوم تمام 
اتفاقاتی که به واسطه سنم، برای نخستین‌بار تجربه‌شان کردم، 
بیشتر از همیشه به شهرم تهران می‌اندیشم. در تمام این سال‌ها، 
تهران همیشــه در جایگاه متهم بوده. کلانشــهری که به‌خاطر 
پایتخت‌بودنش، ســال‌ها با آغوش باز، پذیــرای مهاجران بوده. 
آلودگی، ترافیک، شلوغی، تغییر بافت سنتی، مذهبی، فرهنگی، 
اجتماعی و معماری و... را به جان خریده‌ و روز به روز، کش آمده و 
طول و عرضش را بیشتر کرده تا برای ساکنان جدیدش جا باز کند. 
اما در این میان، تعدادی از همان افرادی که به شــوق زندگی در 
تهران، به این شهر قدم گذاشتند و ماندنی شدند، همیشه از همان 
شلوغی و ترافیک و آلودگی و وسعتش گلایه کردند‌ و با نامهربانی، 
پشت سرش حرف‌ راه انداختند و بی‌در‌و‌پیکر، بد‌قواره، هزار‌رنگ، 
شــلوغ و آلوده خطابش کردند. اما همچنان آغوشش با مهربانی 
به روی همه باز بود. تا همین یک هفته پیش‌ که دســت روزگار 
چرخید و چرخید و شهر من تهران، یک‌شبه به خط مقدم جنگ 
با خبیث‌ترین دشمن‌ بشریت بدل شد. تهران دوست‌داشتنی من 
که روزها و شب‌هایش یکی بود و ترافیک نیمه‌های شبش، دست 
کمی از طول روز نداشت،‌ خلوت‌‌شد‌ و برخی ازکسانی که روزی به 
تهران آمده بودند، حالا داشتند یک به یک به شهرهایشان، یعنی 
به مأمن‌شان باز‌‌می‌گشتند، اما تهران، مثل همیشه باز هم پابرجا 
مانده و آغوشش همچنان باز اســت. و من و مایی که در تهران 
ماندیم، نه اینکه جایی برای رفتن نداشتیم، نه! که یقین داریم اگر 
اراده می‌کردیم، تک‌تک شهرهای ایران، با آغوش باز و روی گشاده 
و مهر بی‌اندازه، پذیرای ما می‌شــدند. اما ما توی تهران ماندیم. 

ماندیم چون نمی‌توانستیم جای دیگری برویم. 
چون اینجا همیشه مأمن ما بوده و هست و خواهد بود. حتی اگر 
صدای تقابل پدافند با ریزپرنده و درشت‌پرنده و هر چیز دیگری، 
خانه‌هایمان را بلرزاند، باز هم دل‌هایمان قرص است و نمی‌لرزد‌. 
چون توی پناهگاه‌ امن‌مان هســتیم. ما در کنار تهران می‌مانیم 
تا ‌همیشه عشــق و آرامش و شــادی،  در اتوبان‌ها، خیابان‌ها و 

کوچه‌پس‌کوچه‌هایش جاری باشد.


